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 ر ی امع الخب اهد السهو الش

زال متحر  لا  و  مشغول  دوستان  بذکر  قدم  مالک  و   کقلم  جاری  او  از  رحمت  فرات  گاهی 

ن و  متمک  نیبر منبر تمک  لا زال   ایل دن او  ب یتا و خطکیاوست    از او نازل   نیمبمی کتاب  هنگا

 نکرده و حفظ  رحق شاهد و خلق گواه که آنی خود را ست   نافعه ناطق  حیو نصا  هی بمواعظ کاف

مقصود اصلاح عالم و راحت امم   م نمود و بما اراد امر فرمودایننموده امام وجوه اهل عالم ق

قلم   حینشود مگر بنصا  فاق و ان حاصلحاد و اتحت ظاهر نشود مگر باتو را   لاحاص  نیبوده ا

ه و نعما  ت ت بر افروزد و سبحا ذکرش نار محب  دیر فرمامنو  فاقنش آفاق را بنور اتایاعلی ب

ت رفته  و قو  د یبگذراند و بال بسته را بگشا  عمل پاکرا از افلاک  کیه را بسوزد  ل یحجبات حا

احزاب عالم نزد مالک رقاب   ن یی و حق نشناسی از پست ترز ناسپاسه اعیحزب ش  را باز آرد 

م ویجزا در    ش نمودنددی ف بغضا شهویحق گفتند و بعد بس  ایسنه    دصی امم مذکور هزار و س

که    ت وارده آگاه نهبر ذل  دیاهل توح  نیو مشهود الی ح  بود و از ان مقام اعمال ظاهر  نیا  جزا

اقوی الاحزاب بت و علس یسبب چ ت وند قو شیال اضعف الاحزاب مشاهده مو ح  ودندت چه 

 کل از جزای اعمال لعمر الله  شد  لیت و ربح بخسارت تبد ت بذلو ثروت بفقر و عز  بضعف

وند و شاعر  ریفرو م  نیبزم  اندازه  کی باندازه    نی ون در هر حبمثابه قار  ست و حالبوده و ه

 س یقد التحزب الله  ای  دنیاهده نما در الواح از قلم اعلی نازل در ظاهر مش  آنچه  ب یتند عنقرسین

التالت  سیقدالت   حزب الله  ای بگو    و چون قلب بها فارغ و آزاد   د یسرو آزاد باش  بمثابه  قویقوی 

  ه وبیجنود اعمال ط  بمثابه آفتاب ظاهر و لائح ان  و جنود حق در زبر و الواح  نی صر و معنا

ال  هیاخلاق مرض نفسی  تقوی  م بجنود اخلاقویبوده و هست هر  نم  و   و فی و لل   دی انصرت 

 ا گردددیه آثارش در اشطار ظاهر و هوم کند البتایق  بر خدمت الله لیسب

 

نی و رزقتنی و لک  تیالهی لک الحمد بما هد  ه قل الهی و اثراذا فزت بلوح اللهبل اکبر  ق  یعل  ای

عرالث بما  قر  فتنینآء  بامرک  ایاسئلک    بتنیو  و  الاعظم  بالاسم  القدم  ال  مالک  به  المبرم  ذی 

  ای رب  عطآئک  لیثا بذکا بحبل فضلک و متشبمتمس  الاحوال  رت الامم ان تجعلنی فی کلسخ

بانوار وجهک و بما جری من قلمک    ک اسئلکتی الی مشرق امرک و مصدر عنامقبلا  ترانی

  ر یو لمن معی خ  ر لیقد  ع منه عرف رضآئک ثم ضوتیمک و  ایلا    بغینی  نی علی مادیان تؤ

 ریلقدا یالقو   انت لا اله الا ی الوریانت مول کالآخرة و الاولی ان

  


